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۱

دوان دوان پیـاده رو را طـی می کنـم و به سـرعت از کنار فروشـگاه های اجناس 
مـارک دار می گـذرم. مغازه های لوکس و یک گالری هنـری پرزرق وبرق را هم 
رد می کنـم. محوطـه ی مدرسـه ی خصوصـی ویتمَن چند چهـارراه جلوتر و در 
مرکز شـهر قرار دارد. نمای تماماً شیشـه ای این سـاختمان در نور صبحگاهی 
می درخشـد. دور فواره ی بزرگ بیرون سـاختمان، یک ردیف ماشین ایستاده 
و بچه هـا از آن پیـاده می شـوند. برخـلاف مـن، آن هـا احتمالاً قبل از سـاعت 
هشت وربع به تالار حضوروغیاب می رسند، قبل از به صدا درآمدن زنگ تأخیر.

دیر شده باشد یا نه، من هم الان باید در راه مدرسه می بودم.
امـا درعـوض، جلوی آلونک فقیرانه و مخروبه ای می ایسـتم که انگار به زور 
چپیده بین دو ساختمان بزرگ تر و خیلی قشنگ تر. روی تابلوی رنگ پریده ی 

جلویش نوشته: بازارچه ی مارکو.
چنـد لحظـه ای طـول می کشـد تـا نفس تـازه کنم. بعـد تلفنـم را از جیبم 

درمی آورم تا یک  بار دیگر به آن پیام صوتی گوش کنم.

۱
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پیام صوتی از طرف السی:

«قبل از مدرسه بیا بازارچه ی مارکو. خیلی فوریه!»

در این یک سالی که با السی رودریگز همکلاسی بوده ام، اگر یک چیز درباره اش 
فهمیده باشم، این است که می تواند بزرگ نمایی کند. وقتی من می گویم کاری 
خیلی فوری اسـت، قطعاً باید باور کنید اتفاق مهمی افتاده. ولی السـی فرق 
دارد؛ وقتـی او از عبـارت «خیلـی فوری» اسـتفاده می کند، احتمـالاً یعنی فقط 
مأمور تحویل بسته دیر کرده و برای آخرین پروژه ی درس علوم، قطعات ربات 

به موقع به دستش نرسیده است.
درهرصـورت، وقتـی دو نفـر دوسـت صمیمـی هسـتند، هـر اتفاقـی هم که 
بیفتد بازهم هوای همدیگر را دارند، حتی اگر ناچار شـوم به سـابقه ی بی نقص 
حضوروغیابم گند بزنم. ناگفته نماند که این سابقه باید جمعه برایم ثبت می شد، 

ولی باید روزی را که تصادفاً در ژانویه برف آمد و غیبت کردیم1، جبران کنیم. 
می روم توی مغازه. بیرون ساختمان درب وداغان است ولی داخلش از آن هم 
بدتر است. فضای داخل آن قدر کم نور است که فقط می توان تکه هایی از دیوارها 
قرار اسـت خواربارفروشـی کوچکی باشـد  را دید که رنگشـان ریخته. اینجا مثلاً
که انواع نوشـیدنی و خوراکی می فروشـد، ولی هر بار جنسی خریده ام، از تاریخ 
انقضایش گذشته است. گمان نکنم آن یخچال نوشابه تابه حال کار کرده باشد.

راستی گفتم این مغازه همیشه بفهمی نفهمی بوی تخم مرغ گندیده می دهد؟ 
همیشه ی خدا. 

بینی ام را در هم می کشـم و از میان قفسـه های بیسـکویت و شـکلات رد 
می شوم. جلوتر از من بنده خدایی هست که ظاهراً از دیدن جنس های آشغال 
حسـابی جـا خورده اسـت. من هـم همین طور، جنـاب. به سـرعت از کنارش 

می گذرم و به طرف صندوق می روم.

1. ایالت جورجیا در آمریکا جزو ایالت هایی است که کم ترین میزان بارش برف را دارند.
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مرد کچل تنومندی با هیکل بدن سـازها پشـت پیشـخان ایسـتاده و روی 
تیشرتش نوشته عضلات، راه حلِ مشکلات! نزدیک که می شوم چشم هایش 

را تنگ می کند.
من هم چشم هایم را تنگ می کنم. ناگهان چند دسته پشم قرمز روشن روی 

سر و گردنش ظاهر می شود و دو دندان عاج مانند از آرواره اش بیرون می زند.
ولی پلک هایم را که به هم می زنم، دوباره به شکل انسان درمی آید. طلسم های 
گران تر چنین فوایدی دارند دیگر؛ حتی قطره ی بینایی حقیقی ام چند لحظه ای 
کار می کنـد و بعد افسـون اسـتتار دوبـاره به کار می افتد. چنین افسـونی قطعاً 

متعلق به مجموعه ی غیررسمی استتار در شهر از کارهای ویوی لابوم1 است.
گلویـم را صاف می کنم و مؤدبانه می پرسـم: «می شـه از دست شـویی تون 

استفاده کنم؟»
بازوهـای کلفتـش را در هـم گره می کنـد، بهم نگاهی می انـدازد و می غرد: 

«چرا باید اجازه بدم همچین کاری بکنی؟»
بـا نیش باز برایش پشـت چشـم نازک می کنم: «بی خیـال، تاینی. همین 

الانش هم مدرسه م دیر شده.»
قیافه ی تاینی با لبخندی نرم باز می شود و خنده ی پرطنینی سر می دهد: 
«نه ’سلامی‘... نه ’علیکی‘... نه ’حالت چطوره ای؟‘... فقط ’کلید رو بده بهم.‘»

خواهش می کنم: «تو رو خدا!»
«باشه. باشه. واسه یه همنوع آدمیزاد هر کاری می کنم.»

خـودم را جلو می کشـم و نجواکنان می گویـم: «فقط محض اطلاعت بگم، 
معمولاً همدیگه رو آدمیزاد صدا نمی کنیم.»

تاینـی کلـه ی کچلـش را می خارانـد. چشـم های سـردرگمش بـا رنگ زرد 
روشـن می درخشـند و بـه حالـت قبل برمی گردنـد. «ولی چرا؟ تـو آدمیزادی 

دیگه، درسته؟»

Vivi LaBoom .1؛ یک طراح مد که در جلد اول این مجموعه، آماری و برادران شب، از او نام برده شده است. 
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سـرم را به نشـانه ی تأیید تکان می دهم. «آخه... فرضمون بر اینه که همه 
آدمیزادن، پس دلیلی نداره بهش اشاره کنیم.»

شـانه هایش را بـا کلافگی پاییـن می اندازد. «برای جا افتـادن توی دنیای 
آدم ها باید خیلی چیزها یادم بمونه.»

با لبخندم بهش دلگرمی می دهم. «کم کم دستت می آد.»
تاینی سـرش را به نشـانه ی تأیید تکان می دهد و دستش را زیر پیشخان 

می برد. دستم را که دراز می کنم، کلید دست شویی را کف دستم می اندازد.
«اومم، ببخشید؟» همان مرد قبلی از پشت قفسه های چیپس می پرد بیرون. 

«چند دقیقه ی پیش ازتون پرسیدم دست شویی کجاست و گفتین خرابه.»
تاینی ابرو در هم می کشد. «واسه تو خرابه. واسه اون کاملاً درسته. سؤال 

دیگه ای هم هست؟»
مرد آماده ی اعتراض به نظر می رسد، ولی غرش غیرانسانی تاینی تصمیمش 

را عوض می کند.
تاینی با صدای آهسته ای می گوید: «مراقب باش. این یارو بهش می خوره 

ناظر باشه.»
لبـم را گاز می گیـرم. ناظرها افرادی هسـتند کـه مطمئن اند برخی چیزهای 
این دنیا را با چشم نمی توان دید. به عقیده ی آن ها، توطئه ی عظیمی در جهان 
در جریان است تا روی این حقیقت سرپوش بگذارد که موجودات فراطبیعیِ 

افسانه ها و اسطوره ها، واقعیت دارند و مخفیانه بین ما زندگی می کنند.
این افراد وب سایت ها و اتاق های گفت وگوی مخصوص به خودشان را دارند 
و اعضایشان همه جا هستند. آن ها تلاش می کنند با یافتن شواهد و مدارک به 
جهان ثابت کنند حق با خودشان است. آقای ناظر احتمالاً به همین دلیل اطراف 

خواربارفروشی ای می پلکد که کاملاً پیداست واقعاً خواربارفروشی نیست.
به نظر بیشـتر آدم ها، ناظرها نظریه پردازهای توطئه هسـتند و برای همین 
اصلاً بهشـان توجه نمی کنند. ولی من تا اندازه ای آن ها را جدی می گیرم، نه 
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فقط برای اینکه حق با ناظرهاست، بلکه چون عضوی از یک سازمان هستم، 
سـازمان امـور فراطبیعـی که متعهد شـده نگـذارد مدارکی که ناظرها تشـنه ی 

یافتنشان هستند به دستشان بیفتد.
پشت سرم را که نگاه می کنم، مطمئن می شوم ناظر دارد من را می پاید و 
جیب هایش را زیرورو می کند تا تلفنش را دربیاورد، پس آن قدر پردل و جرئت 

است که می خواهد از ما فیلم بگیرد!
پچ پچ کنان به تاینی می گویم: «می شه حواسش رو پرت کنی تا من برم؟»
تاینـی بـا نیش باز از پشـت پیشـخان بیـرون می آید. «ایـن کار خوب ازم 
برمـی آد.» دسـت هایش را از هـم بـاز می کنـد و داد می زنـد: «تبریـک می گم 

جناب! شما یه جایزه ی حسابی بردین!»
تاینی بازوی کلفتش را دور شـانه های مرد می اندازد و به سـمت پیشـخان 
راهنمایی اش می کند. مرد به پیشانی اش چین می اندازد و می گوید: «و... ولی 
من که توی هیچ مسابقه ای شرکت نکردم...» مردک بیچاره سرش را دیوانه وار 
به اطراف تکان می دهد تا هرجورشده پیدایم کند، ولی من قوز کرده ام و دارم 

از بین قفسه های آبنبات به طرف دست شویی می روم که عقب مغازه است.
تابلوی بزرگ خراب اسـت را که از این طرف تا آن طرف در چسـبیده ندیده 
می گیـرم و کلیـد را در قفـل فرومی کنـم. حـالا نـگاه دیگری به پشـت سـرم 

می اندازم تا مطمئن شوم همه جا امن وامان است.
آن یاروی ناظر با اخم رو به تاینی می گوید: «منظورت اینه که... یه سطل 

زمین شویی برنده شدم؟»
تاینـی در جوابـش می گویـد: «از اون سـطل های درجه یک. هـزار بار ازش 

استفاده کرده ایم و یه بار هم چکه نکرده.»
با لبخند بزرگی روی لب هایم، دستگیره را می چرخانم.

بازارچـه ی واقعـی مارکـو، یعنـی همانی که پشـت ایـن در اسـت، نه فقط 
مغازه ای متفاوت بلکه عملاً دنیایی متفاوت اسـت. درهای مغازه ی دِسـرهای 
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خوشـمزه ی مارکو فقط به روی موجودات فراطبیعی شـهر باز می شـود، یعنی 
در این مکان به هیچ طلسـم یا اسـتتاری نیاز ندارند، و بهترین خوردنی های 
جادویـی آتلانتـا را می شـود اینجـا پیدا کـرد مثل میلک شـیک های میداس 
کـه روی دندان هـای آدم لکه هـای طلایـی بـراق می اندازنـد، شـیرینی های 
اسِتارداسـت که بعد از خوردنشـان پوسـت کمی می درخشـد و حتی بهترین 
قهوه ی بی کیفیت دنیا. آدم پس از خوردن این نوشـیدنی بدمزه چنان شـوکه 
می شـود که هوش وحواسـش کاملاً سر جا می آید. به محض ورود، بینی ام پر 

می شود از بوهای دلپذیر و فوراً سرحال می شوم.
خودم را به زور از بین چند هارپی1 رد می کنم. کاملاً حواسم هست سرم را خم 
کنم تا به بال هایشان گیر نکند. پاگنده ی2 قدبلندی که کلاه سرآشپز به سر دارد 
از پشـت پیشـخان با صدای بلندی به من سـلام می کند و من در جواب برایش 
دست تکان می دهم. «سلام، مارکو!» ولی حواسم پرت می شود و پایم به یک روح 
شریر گیر می کند که با آن بینی عقابی اش نگاه تحقیرآمیزی به من می اندازد. 

زیر لب می گوید: «آدم های بی ادب!» و تاتی تاتی کنان از من دور می شود.
السـی را می بینـم کـه با یکی دیگر از بچه های سـازمان، جولیا فارسـایت، 
پشـت میزی نشسـته است. پلک های سـنگین جولیا قیافه اش را خواب آلود 

نشان می دهند. با عجله به طرفشان می روم. 
روی صندلـی روبه رویشـان می نشـینم و می گویـم: «خیلی خـب. ایـن چـه 

مسئله ی مهمیه که باید قبل از مدرسه به خاطرش همدیگه رو اینجا ببینیم؟»
السی اخم می کند. «گمون نکنم گفته باشم مهم.»

«خودت گفته بودی خیلی فوریه.»
می گویـد: «نـه. گفتم ’خفن طوریه‘.» با شـیطنت پوزخنـد می زند: «منظورم 

این بود که بیا ببین چه چیز ’خفنی‘ برات دارم!»

1. در اساطیر یونان موجودی نیمه انسان و نیمه عقاب است.
2. موجودی افسانه ای که به عقیده ی خیلی ها ساکن کوه های بزرگ هیمالیا و کشورهای نپال و تبت است.
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جولیا می زند زیر خنده.
«الس... این کار برام به قیمت یه گواهی حضوروغیاب کامل آب می خوره. 
خودت می دونی که همچین چیزهایی واسه ماما چقدر مهمه. سرکار خانم از 

الان روی دیوار اتاقش یه جا واسه اون گواهی انتخاب کرده.»
السـی می گویـد: «نگران نباش. بِـر1 تَرابَر یدکی بابـاش رو آورده تا بتونیم 
توی یه چشـم به هم زدن بریم مدرسـه. اگه توی اتوبوسـی باشـیم که می ره 

آکواریوم جورجیا، آقای ایِمز برامون حاضر می زنه.»
می پرسـم: «مگه انتقال به مدرسـه با ترابر مجازه؟ آخه من تمام سـال با 

اتوبوس رفتم.»
السی می گوید: «مجاز دیگه از اون حرف هاست.»

جولیا با صدای آهنگینش می گوید: «تا جایی که می دونم، غیرمجاز نیست.»
قیافه ام در هم می رود. «خیلی وقته که من چشـم انتظار اردوی تابسـتونی 
فردا هستم. پس بیاین کاری نکنیم که قبلش از سازمان اخراجمون کنن.»

السـی فقط لبخند می زنـد و روی صفحه ی نمایش تلفن همراهش ضربه 
می زنـد. «واقعـاً کسـی رو کـه همچیـن تیترهـای خبـری ای بـراش می زنن، 
می ندازن بیرون؟» تلفن را به طرفم می گیرد تا نتایج جسـت وجویی را نشـانم 
بدهـد کـه در اونترنـت پیـدا کرده و اسـم مـن در آن هـا بـوده؛ اونترنت همان 
بخش محافظت شده ی اینترنت است که فقط اعضای دنیای فراطبیعی از آن 

استفاده می کنند. «همه شون مقاله های خوبی هستن.»
جولیا می گوید: «حتی مجله ی جن های زیرخاکی و باغ های بهتر هم درباره ت 
مطلب نوشـته. ما توی مِلکمون یه دسـته جن زیرخاکی داریم و باید خودمون 
رو بکشُـیم تـا غیر از گل وگیاه دربـاره ی چیز دیگه ای حرف بزنن. پس همچین 

مقاله ای یعنی یه موفقیت واقعی. عملاً ستاره شدی.»
السی می گوید: «آره. یه نگاه به اطرافت بنداز.»

Bear .1؛ در زبان انگلیسی به معنی خرس 
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نیـازی بـه ایـن کار نیسـت چـون می دانـم حق با اوسـت. از وقتی پشـت 
میـز نشسـته ام، فراطبیعی هـای پراکنده در مغازه ی دسرفروشـی با انگشـت 
نشـانم می دهند و بهم خیره می شـوند. حتی چند نفری را هم دیده ام که ازم 
عکـس می گیرند. مطمئنم این عکس ها از برترین شـبکه ی اجتماعی دنیای 

فراطبیعی، یورگفمتیلتمسف ـ با نام اختصاری یورگ ـ سر درمی آورند.
با وجود همه ی این ها، تلفن السی را برمی دارم و روی اولین لینک می زنم.

آماری پیترز: جادوگر خوب؟
این نوجوان بحث برانگیز تابستان امسال به سازمان برمی گردد.

جادوگرهـا بـه دو ویژگـی معروف انـد: جـادوی فوق العـاده و سـابقه ی 

طولانی در مقام شرورترین افراد دنیای ما. با وجود این، ظاهراً دختری 

سیزده سـاله قـد علـم کرده تـا ثابت کنـد جادوگرها مجبور نیسـتند بد 

باشند. او تا حالا یک بار دنیا را نجات داده و در این حین، در سرتاسر 

جهان طرف دارانی به دسـت آورده اسـت. ولی حتی این کار هم جلوی 

منتقدانـی را کـه انگیزه های اصلی او را زیر سـؤال می برند نگرفته. این 

دختـر شگفتی سـاز در مقام عضـوی مفید، چه کار دیگری می توانسـت 

انجام دهد؟ فقط از این مسئله اطمینان داریم که کل دنیای فراطبیعی 

او را زیر نظر دارد!

به کلمه ی «شرورترین» که می رسم، اخم هایم در هم می رود. هنوز هم هروقت 
کسی به جادوگرها اشاره می  کند، اعضای دنیای فراطبیعی اول به یاد برادران 
شـب، ولادیمیـر و مـورو، می افتند و حق هم دارند. ایـن دو نفر نه فقط جنگ 
باسـتانی را شـروع کردنـد بلکـه مورو جان بـه در برد و هفتصد سـال مرتکب 
جرایم وحشتناکی شد البته تا تابستان پارسال که جادوگر دستیارش، دیلن 
ون  هلسـینگ، به او خیانت کرد. همان کسـی که فکر می کردم دوسـتم است. 
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دیلـن توانسـت کتاب طلسـم قدرتمندی را برای مورو بـدزدد فقط برای اینکه 
بـه مربـی اش حملـه کند و آن را برای خـودش نگه دارد. دیلن پیشـنهاد کرد 
درعوض، من همکار جدیدش شوم ولی قبول نکردم. جادوهای ما دو نفر به 

هم برخورد کردند و من برنده شدم. به سختی.
بااینکه تمام این قضیه کاملاً محرمانه بود، به نوعی برملا شـد و رسـانه های 
فراطبیعی دست از پرس وجو برنداشتند. برای همین درنهایت، سازمان فیلم 
نبـرد مـن و دیلـن را منتشـر کـرد و دنیـای فراطبیعی توانسـت ببیند که یک 
جادوگر به انتخاب خودش دسـت به شـرارت نزد. این ویدئو فوراً در سرتاسـر 
اونترنت فراگیر شـد. حتی میم هایی هسـت که در آن ها من زره پوشیده ام و 

دستم را به طرف آسمان دراز کرده ام تا صاعقه را فرابخوانم.
تلفن السـی را بهش برمی گردانم و می گویم: «با دست به دسـت شـدن یه 

ویدئو که آدم ستاره نمی شه.»
السـی یـک ابرویش را بالا می اندازد. «تازگی ها تعـداد دنبال کننده هات رو 

چک کردی؟»
تلفنم را از جیبم درمی آورم. اینستاگرام را باز و به بیست وسه دنبال کننده ام 
اشـاره می کنم که دو نفرشـان سـر همین میز نشسـته اند. «چندان چنگی به 

دل نمی زنه.»
السی پشت چشم نازک می کند و تلفنش را روی میز می گذارد. «می دونی 

منظورم چیه.» پروفایل یورگم را باز می کند.

 @Amari_Peters

۱٫۷۳ میلیون دنبال کننده

جولیـا می گویـد: «نمی دونسـتم این همـه دنبال کننده داری. حتی رسـماً هم 
تأیید شده ای.»
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یک نفر با بدخلقی از پشـت سـرم می گوید: «صفحه ی همه ی جادوگرها را 
تحریم کنید دو برابرش دنبال کننده داره.»

اَه. بِر.
ایـن لقـب را بهش داده انـد چون قدبلندتریـن بچه ی مدرسـه ی راهنمایی 
اسـت و در قلدری هم دسـت همه را از پشـت بسـته. چهارمین عضو باشـگاه 
فِـر، مخفـف فراطبیعی، در مدرسـه مان اسـت و تنها عضو کلاس هشـتمی آن. 
این باشگاه مخصوص بچه های سازمان است که با دنیای فراطبیعی آشنایی 
دارند. خیلی از مدارس راهنمایی و دبیرستان ها از این باشگاه ها دارند، گاهی 
اوقـات حتـی در کتابچـه ی راهنمای دانش آموزها هم از آن هـا نام می برند. از 
شـانس خوب ما، بچه هایی که عضو سـازمان نیستند، اصلاً علاقه ندارند زنگ 
تفریحشان را برای باشگاهی تلف کنند که اسمش را از روی فر برداشته اند... 

اما در آن از خوراکی خبری نیست.
جولیا انگشتش را تکان تکان می دهد: «بِر... مؤدب باش.»

بِـر خـودش را روی صندلـی کنـاری ام می اندازد و حواسـش هسـت که تا 
می تواند ازم فاصله بگیرد. بااینکه طی سـال گذشـته دنیای فراطبیعی کم کم 
جادوگرهـا را پذیرفتـه، هنـوز افـرادی هسـتند کـه از من متنفرنـد؛ چون مثل 

برادران شب یک جادوگرم. هر کاری هم بکنم فرقی ندارد.
بِر غرغرکنان می گوید: «همه مون اومدیم دیگه. این جلسه ی مسخره واسه 

چیه؟»
السـی بهش چشـم غره ای می رود و پشـتش را صاف تـر می کند. «خب... 
فقط می خواستم بگم ریاست باشگاه فِر ویتمن خیلی برام لذت بخش بوده. 
بـا خـودم گفتم قبل از اردوی تابسـتونی، هر چهـار نفرمون رو یه بار دیگه دور 

هم جمع کنم. براتون یه هدیه گرفته ام!»
جولیا کف می زند. «من عاشق هدیه ام!»

حتی بِر هم کمی ذوق می کند.
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ولی من نگاه السی را خوب می شناسم. پیداست که نقشه ای در سر دارد. 
«چی کار کردی؟»

السـی بـرای مارکو دسـت تـکان می دهد و چهارتا بشـقاب شـناور در هوا 
به طرف میزمان پرواز می کنند. «کلوچه ی شانسی سفارش دادم. کلوچه ها ی 

واقعی.»
بـا دهان باز به بشـقاب ها نگاه می کنم کـه به نرمی جلوی هرکداممان روی 
میز فرود می آیند. «ولی این چیزها فقط بخت و اقبال آدم رو نشون نمی دن، 

خیلی هم گرون هستن.»
السـی به نشـانه ی تأیید سـر تکان می دهد. «فقط چون درسـت کردنشـون 
خیلی زحمت داره. وقتی یه فال چای درست از آب دراومد، باید تفاله هاش رو 
توی خمیر تزریق کنی، یه گوی شماره ی هشت جادویی باید توی اتاق حاضر 
باشـه، ترتیب قرارگیری سـتاره ها باید درسـت باشـه، آتش چالی1 که خمیرها 
رو توش می پزی، سـال قبلش باید دسـت کم سـه بار باعث آینده بینی شـده 
باشـه... و تـازه فقـط همین هـا رو از شـرایط لازم یـادم می آد. تمـام پولی رو 
که توی نمایشـگاه علوم برنده شـدم به باد دادم، ولی با خودم گفتم شـماها 

ارزشش رو دارین.»
جولیـا با نیش بـاز کلوچه اش را نصف می کند و باریکه ی کاغذی را بیرون 
می کشد. کاغذ سفید است؛ ولی جولیا چشم هایش را می بندد و قبل از اینکه 

تکه ای کلوچه در دهانش بگذارد، زیر لب چیزی می گوید.
ناگهان حروف قرمزرنگی روی کاغذ ظاهر می شود.

السی می پرسد: «چی نوشته؟»
جولیا کاغذ را بالا می گیرد تا همه مان ببینیم.

غ همسایه همیشه غاز نیست. مر

1. حفره یا گودالی باستانی که در آن آتش روشن می کردند.
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جولیا می گوید: «از کلوچه پرسیدم امسال تابستون باید برم یه دایره ی دیگه 
یا نه. گمونم باید همون دایره ی مردگان بمونم. واسطه بودن حتماً برام مناسبه.»

یاد مراسم خوشامدگویی پارسال می افتم که جولیا روی صحنه رفت تا به 
گوی بلورین دسـت بزند، به نظر می رسـید کسـب توانایی حرف زدن با ارواح 
آخرین چیزی بود که انتظارش را داشت، ولی گوی بلورین اصلاً حساب وکتاب 
سـرش نمی شـود؛ محال اسـت آدم بفهمد کدام اسـتعدادش به یک توانایی 
فراطبیعـی ارتقـا پیدا می کند. ممکن اسـت توانایی کاملاً واضحی باشـد مثل 
وقتی که دوست صمیمیِ فوق العاده خلاقم به مخترعی پیشگام تبدیل شد یا 

شاید توانایی ای باشد که آدم هرگز تصورش را هم نمی کند.
نوبـت من که رسـید، گوی بلورین جادویـی را بیدار کرد که یک عمر درونم 
خفتـه بـود. ولـی انسـان ها باید فقط بعـد از ورود به سـازمان صاحب نیروی 
جادویی شـوند. در مراسـم خوشـامدگویی به هریک از اعضا یک دوز کوچک 
ده درصـدی از جـادو می دهنـد، فقـط در حدی که برای داشـتن یـک توانایی 
فراطبیعـی کفایـت کند. اما ازآنجاکه نیـروی جادویی از قبل در وجود من بود 
)آن هم به مقدار خیلی زیاد، مثلاً حدود صد درصد(، من را گذاشتند در گروه 
جادوگرها. جادوگرها می توانند با نیروی جادویی شان، کارهای خارق العاده ای 

انجام بدهند که غیرممکن به نظر می رسند.
ایـن ماجـرا به مذاق خیلی هـا خوش نیامد و مقامات بلندپایه ی سـازمان 
حسابی ترسیدند. بعضی از آن ها حتی پیشنهاد دادند خاطراتم پاک شوند یا 
من را در آزمایشـگاهی نگه دارند و رویم آزمایش کنند. از شـانس خوبم بهم 

فرصتی دادند تا ثابت کنم که جایم در سازمان امورفراطبیعی است.
بعد از جولیا، بِر کلوچه اش را نصف می کند. فالش را که می بیند اخم هایش 

درهم می رود:

گاهی اوقات برای یافتن دشمن واقعی باید در آینه نگریست.
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بِر بازوهایش را در هم گره می کند و از ما رو برمی گرداند. غیرممکن است 
به ما بگوید چه سؤالی از گوی پرسیده.

حالا نوبت السـی اسـت و از همین الان می دانم چه سـؤالی دارد. السـی 
اژدهانماسـت، ولـی هیچ وقـت نتوانسـته کامـلاً دگرگـون شـود. بیشـترین 
شـباهتش به اژدها، چند بار دمیدن آتش بوده. با توجه به آموخته هایش از 
کتاب ها و مادرخوانده اش که متخصص اژدهاسـت، فقط می داند برای اولین 
بار دگرگون شـدن باید کار خیلی شـجاعانه ای انجام دهد. ازآنجایی که آخرین 
عضو گونه ی اژدهانما در دنیای فراطبیعی است، می دانم که این مسئله خیلی 

آزارش می دهد.
دوسـت صمیمی ام چشـم هایش را می بندد و کلوچه را در دهان می گذارد. 

با ظاهر شدن حروف روی کاغذ، نفسش را در سینه حبس می کند.

سخت کوشی ات به ثمر می نشیند.

السی چنان فریاد بلندی می کشد که همه از جا می پرند.
تا می آیم بپرسم: «معنی ش اینه که...»

با لبخند شادی می گوید: «گمون کنم آره! ممکنه امسال تابستون به شکل 
یـه اژدهـای کامل دربیام! بالاخره. البته پیش بینـی این کلوچه ها فقط هفتاد 

درصد اوقات درست از آب درمی آد ولی الان خیلی حالم بهتره.»
می گویم: «عالیه! واقعاً برات خوشحالم.»

نوبت به من می رسـد! کلوچه ام را نصف می کنم. راسـتش فقط دنبال یک 
جواب هستم.

تابسـتان پارسـال فقط به این دلیل عضو سازمان شدم که ببینم سر برادر 
گم شـده ام، کوئینتـن، چه بلایی آمده اسـت. بـرادرم در مقام مأمـور مبارزه با 
جرایم فراطبیعی، سـال ها برای سـازمان کار کرده اسـت. بالاخره موفق شـدم 
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پیدایش کنم ولی مورو قبلاً با طلسـمی وحشـتناک طوری کوئینتن را خواب 
کرده که هنوز بیدار نشده است.

اوایلش به راحتی می شـد باور کرد که حال برادرم بهتر می شـود، که هر روز 
ممکـن اسـت بیایـد خانه پیش من و مامـا و همه چیز برگردد بـه همان روال 
سابق، ولی هرگز چنین اتفاقی نیفتاد و حالا امیدواری هر روز برایم سخت تر از 
روز قبل می شود. طی دو ماه اخیر، طلسم شکن ها در سیدنی استرالیا کوئینتن 
را تحت درمان های آزمایشی قرار داده اند ولی از دست آن ها هم کاری برنیامده.
با افکارم کلنجار می روم که سـؤال بپرسـم یا نه. اگر جواب نه باشـد، چه؟ 

یعنی می توانم با چنین مسئله ای کنار بیایم؟
بـرای اینکـه دل وجرئتم را از دسـت ندهـم، یکهو می پرسـم: «اصلاً ممکنه 

برادرم به هوش بیاد؟»
السـی مچـم را محکـم می گیـرد تـا نتوانـم کلوچـه را در دهانـم بگـذارم و 
می گوید: «ببخشید. دوتا نکته رو باید بهت بگم. نمی تونی سؤالت رو با صدای 
بلند بپرسـی و اومم... سـؤالت باید مربوط به خودت باشـه تا فالتِ درست از 

آب دربیاد.»
عجب ضدحالی! می گویم: «ای بابا!» مطمئن نیسـتم باید چه سؤال دیگری 
بپرسم. برای همین کلوچه را در دهانم می گذارم و به فکر فرومی روم. بعد از چند 
ثانیه شانه ای بالا می اندازم و می پرسم، مسئله ی مهمی هست که باید بدونم؟

آه از نهاد بچه های دور میز بلند می شود و من به فالم نگاه می کنم.

مراقب خطرهای نادیدنی باش.


